نمایش نامه :ضحاک ماردوش
دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (ضحاک) و دیگر عضو گروه نقش( شیطان) را بازی می کند.
[bookmark: _GoBack]شخصیت های نمایش نامه: (ضحاک) (شیطان)
)ضحاک وارد صحنه می شود و آرام آرام و با حسرت خاطراتش را تعریف می کند(
ضحاک: روزی نام و آوازه ای داشتم. می دانی؟ صاحب ده ها هزار اسب بودم ، و مرداس مرد آن روزگاران بود و مرا پدر)پدر من(. آفتاب بود و سایه، آسمان بود و زمین، و می رفتم همه ی دشت را به تاخت تا آنسوی بودن ها... آری چیزی فراتر می خواستم فراتر از آب و زمین، فراتر از اسب و زین، فراتر ازهرچه شاید... )ابليس را که وارد صحنه شده نشان می دهد و ادامه می دهد..)
ضحاک: آمدی
( ابليس با خنده ای موزیانه دستهایش را به هم می مالد(
ابلیس: بله آمدم که تنها نباشی. 
ضحاک خشمگین و با فریاد: و پدرم را برد.
ابلیس: باخنده چه کسی؟
 ضحاک: در من رخنه کردی. فریبم دادی، فریب!
ابلیس: و چه کسی آن چاه را خیلی تر و تمیز و خوب، سر راه پدر، مرداس، مرد آن روزگاران... 
ضحاک فریاد می کشد: آری من با این دستان... که کاش شکسته بودند...
)ابليس با بی خيالی در حالی که ناخن هایش را نگاه و بررسی می کنند می گوید..)
ابلیس: فکر می کنی جاویدان می ماند؟ باید چقدر دیگر زندگی می کرد تا وجدانت آرام یابد؟ 
(سپس اطراف ضحاک شروع به قدم زدن می کند(
ابلیس: این افکار را رها کن اینجا زندگی است که تو را می جوید کمی خوش باش! اینک مرد این روزگاران! بیا چیزی بخور کباب مرغ بریان، قورمه...
)ضحاک با ولع مشغول خوردن می شود)
. ضحاک: وای که چه مزه ای داد! به راستی که گرسنگی ادم را بی خودی افسرده می کند مالیخولیایی می آورد اصلا مرگ به جان آدم می اندازد. چه گرسنه ای بودم من
)ضحاک کمی مکث می کند ... (
ضحاک: ببینم تو که ابلیس نیستی! هستی؟!
 ابلیس: من؟ میبینی که آشپزم، آشپز! تو بگو بد می پزم؟
 ضحاک: نه، نه، نه، نرو بمان.
ابلیس: هرچه تو بگویی.
( ضحاک با خود زیر لب و مشکوک زمزمه می کند ...)
ضحاک: نه ابلیس نیست.
)سپس رو به ابليس می گو ید.)
 ضحاک: خودت نمی خوری؟
 ابلیس: من همان قدر که برای شما مزه می کنم، کافی ام هست .
ضحاک: هر طور که راحتی. 
ضحاک: حال بگو ببینم چه می خواهی؟ .بگو راحت باش.... راحت 
ابلیس: تنها می خواهم که... به نشانه ی چاکری شانه تان را ببوسم. 
(ضحاک یک باره از جا در می رود. فریاد می زند.. )
ضحاک: پس تو همان ابلیس بودی نه آشپز
)ابليس بلند بلند می خندد...)
 ضحاک: آری ابلیس! شیطان زشت و بدکردار، و از آن دم که بوسه بر کتفم نشاندی..
ابلیس : نشاندم؟ 
ضحاک: دو مار اهریمنی، زشت و هراسناک بر شانه هایم رویید...
ابلیس: بر شانه هایش رویید....
ضحاک: لعنت بر تو که هرچه می گویم تکرار می کنی...
ابلیس: تکرار می کنم.... 
ضحاک: خاموش! 
)ابليس خاموش می شود. و پس از مدتی با اشاره ی انگشت اجازه می گيرد و صحبت می کند....)
ابلیس: من تکرار می کنم .توجه کردی؟ من تو را تکرار می کنم این خودت بودی، خود خودت هرچه ،کردی تو کردی؛ بر من خرده مگیر. 
ضحاک: من که برای خودم داشتم می رفتم همه ی دشت را به تاخت... 
ضحاک و ابلیس باهم :تا آنسوی بودن ها...
ابلیس با جدیت و خشم: از مغز جوانان به این مارها غذا بده! اگر جانت را دوست داری
)ابليس پس از مکث کوتاهی با همان آرامش قبل ادامه می دهد)
 ابلیس: من دیگر اینجا کاری ندارم. این تو و این، آن سوی بودن هایت که انگار... به نبودن رسیده!!
ابليس ابيات زیر را رو به تماشاچی ها می خواند و قهقهه ی شادی سر می دهد
 ابليس: چو ضحاک شد برجهان شهریار                                        برو سالیان انجمن شد هزار
   سراسر زمانه بدو گشت باز                                                           برآمد برین روزگار دراز 
نهان گشت کردار فرزانگان                                                        پراکنده شد کام دیوانگان
 هنر خوار شد جادویی ارجمند                                                 نهان راستی آشکارا گزند
 شده بر بدی دست دیوان دراز                                              به نیکی نرفتی سخن جز به راز
